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 (2و1) نظام سیاسی اسلام

 1ارسطامحمدجواد والمسلمین دکتر الاسلامحجت

 

 چکیده

در  قدرتجریان سیاست یعنی اشاره کرد که پرداخت و  شناسی سیاستمفهوماستاد در ابتدا به 

را  منشأ حاکمیتدیدگاهی که  :ستزیر ا دیدگاهسه اشاره شد که شامل منشأ حاکمیت سپس به  .جامعه

دیدگاهی که ( و دموکراسی) :داندمیدیدگاهی که منشأ حاکمیت را مردم و  ،(تئوکراسی) :داندمیخدا 

تأکید کرد . استاد استبدادیو  دیکتاتورمطلقه و  هایحکومت؛ مانند داندمی قهر و غلبهمنشأ حاکمیت را 

 هایحکومتبع و منااشراف بر با  طبعاً شودمیکه امروزه در حقوق معاصر دیده  هابندیتقسیماین 

قابل  دانیممیاسلامی  هایحکومتما در مورد  آنچهبا  دقیقاًآنها  هایبندیتقسیملذا یست؛ اسلامی ن

از  منشأ قدرتو خداوند  آناز  قدرتوجود ندارد که  ایشبههاسلام هیچ شک و  ازنظر تطبیق نیست.

برای و نیز همو  کرده است برای زمان حضور معصومین قدرت را به معصوم واگذارخداوند  .اوست

داریم، مختلف  هایکتابمتعدد عقلی و نقلی در  ۀکه ما در ادل آنچه براساسزمان غیبت معصومین 

و  ولایتنظریۀ ایشان سپس به بسط  2.قدرت به فردی که اشبه افراد به معصوم باشد واگذار شده است

نیز و  مصالح عمومی تأمینلزوم ؛ قدرت: داردمهم سه عنصر پرداخت که در دیدگاه اسلامی زعامت 

بر تواند میهر فقیهی که پس از معصوم،  نادرست است، این تصور لزوم رفتار پدرانه و مشفقانه با مردم.

فقیهی دارای ولایت بلکه  ؛هر فقیهی دارای ولایت نیستزیرا  ؛، ولایت داشته باشدحکومت جامعه ۀادار

 هایدیدگاهدیدگاه اسلام بر  هایبرترییکی از لذا . کند نتأمیاست که بتواند مصالح عمومی مردم را 

تأمین مصالح  ،هدف از اعطای ولایت به یک شخص در امور عمومی مردم اصولاًاین است که دیگر 
 است؛ امری که در نصوص به آن تصریح شده است. عامه

 .عامتز و ولایت نظریۀکلیدواژگان: نظام سیاسی، سیاست، منشأ قدرت، منشأ حاکمیت، 

 حیمالرَّ حمنِالله الرَّ بسمِ

 شناسی سیاست و نظاممفهوم
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است ابتدا این مفهوم را توضیح دهیم که نظام  مناسب .است نظام سیاسی اسلام، عنوان بحث

 .مقصود از نظام سیاسی چیستو  سیاسی اسلام یعنی چه

را دنبال یک مجموعه هماهنگ و مرتبط با یکدیگر است که هدف واحدی ، نظاممقصود از 

نظام  جایبه. مثلاً گویندمی سیستم آن جایبه و رودمیبکار نظام گاهی تعبیر دیگری هم برای  3.کندمی

یعنی همان مجموعه هماهنگ و  ،منظور از سیستم هم همین است 4.گویندمی سیستم سیاسیسیاسی 

. یاست گرفته شده استس ۀسیاسی واضح است که از کلم. کندمیمرتبط با هم که یک هدفی را دنبال 

 سیاست یعنی چه؟اما 

 از حیث لغت توانمیبا دقت بیشتری بررسی کنیم باید بگوییم سیاست را را  سیاستاگر بخواهیم 

مکرر شنیدید که به  .امور است ۀدر لغت به معنای ادار سیاست. اصطلاح بررسی کردو 

امور مردم را در اختیار دارند و  ۀسانی که اداریعنی ک 5شودمیگفته  العباد اسۀسوقتی  (السلامعلیهم)ائمه

 ت در جامعه است.قدر جریاندر اصطلاح به معنای 

 ؟اسلامیو چه  اشغربیچه  -

به این  رودمیسیاستی که امروزه در علوم سیاسی و حقوق در این دو رشته بکار  ۀکلم. بلهاستاد: 

فراوان . معانی مختلفی را قصد کنیم ،یمتحد هایواژهدر علوم مختلف ممکن است که ما از . معناست

در اصطلاحات  دانیدمیشما . حکومت ۀکلم مثالعنوانبه؛ و یکی دو تا هم نیست افتدمیهم اتفاق 

ساختاری است که در یک کشور وجود دارد و قدرت سیاسی از طریق  آنحقوقی و سیاسی به معنای 

در اصطلاحات  مثلاً کهدرحالی 6؛گویندمیهم رژیم  آنکه گاهی اوقات به  شودمی اعمالساختار  آن

وقتی یک دلیل به دلیل دیگر  7.است معنای ناظربودن یک دلیل به دلیل دیگرحکومت بهفقه، اصول

. گویندمیحکومت  آندلیل دوم ایجاد کند به  آنتوسعه یا تضییق در  کهنحویبهنظارت داشته باشد 

 .خوب این دو تا هیچ ربطی به هم ندارند

معنا  آن الزاماًامروزه در اصطلاحات علوم سیاسی یک معنایی دارد که ما در فقه هم  قیمومت ۀکلم

خواهیم  آنبه  ایاشارهاگر برسیم  شاءاللهاناین یکی از نقاط بزنگاه بحث است که ما  .کنیممیرا اراده ن

به  الزاماً گوییممیما در فقه که  قیمومیتی آنبا  شودمیکه امروزه در علوم سیاسی گفته  قیمومیتی. کرد

شده  هاخیلیبرای  مسئلهیک معنا نیست و چون به یک معنا نیست همین موجب اشتباه در فهم این 

 است.
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حکومت . شودمیگفته  در زمان ما حکومت مطلقهیا  ولایت مطلقه گوییممیما . مطلقه ۀیا کلم

ولایت که به معنای حکومت  گویندمیو  استبه یک معن کنندمیتصور  هابعضیمطلقه با ولایت مطلقه 

 .معنا متفاوت است ازنظر کاملاً کهدرحالی؛ این مطلقه هم همان مطلقه استو است 

خلاصه اینکه این معنایی که ما برای سیاست گفتیم در اصطلاح علوم سیاسی و حقوق رواج دارد 

مکن است از سیاست معنای دیگری در علوم دیگر م. ، نه در علوم دیگراشاسلامیو چه  اشغربیچه 

 ۀدر بعضی جاها هم برقرار شده است مثل رشت تازگیبهکه  ایرشتهدر یک  مثلاًکه را قصد کنند چنان

قصد  معنایی که ما در اینجا تبیین کردیم غیرازاین، از کلمه سیاست معنای دیگری را گذاریسیاست

 کنند.می

 قدرتجریان 

 .دهممیت را توضیح قدر جریانمن . قدرتجریان  در اصطلاح یعنی سیاست ۀکلم

 گویندمی مثلاً ؛ید که از سیاست یک معنای دیگری هم در فارسی قصد شده استشما ملاحظه کن

 درواقعاین استعمال یک واژه عام است در معنای خاص،  8.سیاست به معنای تنبیه و مجازات است

 چه ارتباطی دارد؟ اموری که گفتیم ادارۀتنبیه و مجازات با این 

بحث تنبیه و مجازات افرادی است که در متن جامعه اخلال ایجاد  ،جامعه ۀیکی از شئون ادار -

 کنند.

اگر سیاست در معنای . اداره امور جامعه تنبیه و مجازات متخلفان است هایراهیکی از  .بلهاستاد: 

 .است ر معنای خاصتنبیه و مجازات در فارسی بکار رفته است از باب استعمال عام د

ملاحظه بفرمایید ؟ در جامعه یعنی چه قدرتجریان . در جامعه قدرتجریان یعنی  سیاستاما 

یک ؛ بلکه نه یک فرد گوییممی. طبقه برفرمانفرمانروا و  ۀ: طبقشودمیتشکیل  دوطبقهاز  ایجامعههر

، دستور گیرندمیوایان قرار گروهی از افراد در جامعه هستند که در طبقه، در رده و ردیف فرمانر

منظور ما از  و... . کنندمی، امور عمومی جامعه را مدیریت گیرندمیامور را برعهده  ۀ، اداردهندمی

 .فرمانروا این است

قضائیه،  ۀمقننه، رئیس قو ۀ، وزرا، رئیس قوجمهوررئیسبخواهیم مثال بزنیم رهبر، اگر در ایران 

 داران، اینها همه در ردیف فرمانروایان هستند.مدیران کل، فرمانداران، استان

ما از اول صبح که از منزل بیرون . هستیم برانفرمان، من و شما جزو برانفرمانمقابلش  ۀدر نقط

دولت، حکومت یک تکالیفی را . بیرون نیامدیم یک تکالیفی داریمکه حتی از منزل هم و  آییممی

انسان نسبت به همسر خودش، . تکالیف را مراعات کنیم آنما قرار داده است که ما موظفیم  برعهدۀ

، رانندگی که رودمیدر کوچه و خیابان که  آیدمینسبت به فرزندان خودش، از خانه که بیرون 

مشغول  خواهدمییی که جایکمراجعه کند، در  خواهدمیکه  ایموسسهبه یک  بکند، خواهدمی
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این مراحل تحصیلی را بگذرانیم، موظفیم  حتماًموظفیم . ریمیک تکالیفی دا اینهاتحصیل شود در تمام 

 بریفرمان، این آخرالیسیستم حاکم در اداره پیروی کنیم و  آنبایستیم، موظفیم از  قرمزچراغپشت 

 .شودمی

نسبی هم فرمانروا هستند و هم  صورتبه مثلاً هامقامدر مورد بعضی از اشخاص و  شودمی -

 ؟برفرمان

و  گیرندمیروا قرار طبقۀ فرمانبسیاری از افراد هستند که هر دو جنبه را دارند، هم در . بلهاستاد: 

 گونهاینتوجه کنیم شاید تمام افراد  تریدقیقو  تردقیق. بلکه اگر با یک معنای برطبقۀ فرمانهم در 

 برفرمانت ولی خودش رهبر فرمانروا اس. هستند گونهاینلااقل برطبق دیدگاه اسلامی تمام افراد . باشند

 آنباید باشد نسبت به  برفرماننسبت به موازین و ضوابط اسلامی است، حتی  برفرمانهم هست، 

فردا روز عید فطر است خودش هم مثل دیگران  مثلاً کندمی، اگر حکم کندمیحکمی که خودش صادر 

ی اسرائیلی حرام است خودش هم استفاده از کالا مثلاً کندمیباید از این حکم تبعیت کند، اگر حکم 

 مثل دیگران باید از این حکم تبعیت کند.

این نکته را عنایت کنید که مقصود این نیست که  گوییممیکه  برطبقۀ فرمانفرمانروا و  ۀپس طبق

 ۀفرمانروا و از اینجا دیگر طبق ۀتا اینجا طبق گویندمیاین وسط گذاشته شده است و  کشیخط یک

فرمان  کسهیچبه  برانفرمان، یا برندمیفرمان ن کسهیچفرمانروایان دیگر از بگوییم یا  .است برفرمان

ن مراتب هم قرار دارد ممکن است که تریپاییننیست. یک کسی که در  گونهاین ،نه رانندنمی

 اصلاًممکن است کسی باشد که . یا یک پدرمثل  منزل خودش را برعهده داشته باشد مثلاًفرمانروایی 

یا نه به سن کبر هم  بردمیفرمانروای جایی نباشد مثل یک فرزند، فرزندی که در سن صغر به سر 

 .نگرفته است برعهدۀنداده است فرمانروایی جایی را  ایخانوادهرسیده است و هنوز تشکیل 

 و دهیممیتوضیح  الآنسیاست است که  اعمالالبته مقصود ما از این فرمانروایی سیاست و همان 

 .شودمی ترمشخص

 دوطبقهاز  ایجامعهتوجه کنیم این است که هر  آنکه باید به  اینکتهاولین ، سیاستدر تعریف 

با یک عبارت  (السلامعلیه)امیرالمؤمنینکه  دانیممی. برفرمان ۀفرمانروا و طبق ۀ: طبقشودمیتشکیل 

 ۀهمان طبق ناس، این للناس لابدّ 3«.رّ أو فاجرن امیر بلابدّ للناس مِ»: فرموده است البلاغهنهجدر یی زیبا

یعنی  لابدّ. اول فرموده استرا  لابدّ، برّ أو فاجرفرمانروا است،  ، امیر همان طبقۀأمیر مناست،  برفرمان

این چه الزامی است؟ الزام . شودمیتشکیل  دوطبقهاز  ایجامعهالزام، یک الزامی وجود دارد که هر

اگر جامعه  اینکهاست؟ الزام حقوقی است؟ چه الزامی است؟ این الزام یعنی  شرعی است؟ الزام عرفی

چرا قوام جامعه به . است دوطبقهقوام جامعه به این  و گیردنمیشکل  اصلاًنباشد  دوطبقهدارای این 

 است؟ یک تأملی بفرمایید. دوطبقهاین 
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 .شودنمیتنظیم  اصلاًاجتماعی  مراتبسلسلهفرمانروا را حذف کنیم  ر طبقۀچون اگ -

 !شودمیمثل قانون جنگل  -

بودنش به این است که یک جامعه ،جامعه درواقع. فرماییدمیهر دو بزرگوار درست  بلهاستاد: 

 . با هم زندگی مشترکی را داشته باشند گیرندمیتعدادی از مردم تصمیم 

برای رسیدن به و  دزندگی مشترکی داشته باشند یعنی چه؟ یعنی هدف واحدی را دنبال بکننحالا 

 ، هدف کلان واحدی داشته باشند.(ییجز هایبرنامهنه )کلان  هایبرنامهواحدی،  هایبرنامههدف  آن

 10.یک نفر رئیس باشد رویدمیدر روایت داریم موقعی که به مسافرت  -

ناظر به این است که حتی در امور کوچک فردی خودتان از وجود یک رهبری سعی  آن. استاد: بله

که در  11الله مع الجماعة یدُ. اجتماع بتوانید به اهداف بهتری دسترسی پیدا کنید درید اطاعت کنید تا کن

در همین مسافرتی که  ازجمله ؛شودمیروایات وارد شده است مصادیقش در جاهای مختلفی دیده 

 . فرماییدمی

واقعاً ندگی کنند اگر با هم ز خواهندها میناانسیک گروهی از  قوام جامعه به این است. ،خب

 ،کلانی داشته باشند هایبرنامهبخواهند با هم زندگی بکنند و هدف کلان واحدی را دنبال کنند و 

این است که افرادی دستور صادر  اشلازمهاین است که افرادی در این جامعه مدیر باشند،  اشلازمه

 غیرازاینرا بگذارند و اطاعت بکنند، اگر این است که یک افرادی این دستورات را به اج اشلازمهکنند، 

، خوب کنیممی، ما اطاعت ندهیمیآقا تو چرا دستور  گویندمی آیندمی! پاشدمیباشد جامعه از هم 

 !جامعه است پاشیدگیازهمن وضعیت ای لازمهاولین 

 درواقعاین و به این الزام اشاره کرده  لابدّاست، حضرت با این  دوطبقهبه  ایجامعهپس قوام هر 

 باشد. گونهاینشکل بگیرد ناگزیر باید  ایجامعه خواهیدمیاگر که  یک الزام تکوینی است

اول  ۀلازم است که در رتب. برّ أو فاجرحضرت به یک نکته دیگری هم اشاره فرموده است:  سپس

ن الأمیر الفاسق و لأمر بیدار ا إذااگر دسترسی به امیر صالح نبود . حالا صالح باشدو نیکوکار یعنی  برّامیر 

 . ترجیح با امیر فاسق استقطعاً  ،میرعدم الأ

جامعه دچار و  شوندمیافراد متضرر  ۀهم ،خود حضرت توضیح داده است که در حالت نبودن امیر

 .لابدّ للناس من أمیر برّ أو فاجر. شوندمیکه بشود همه افراد متضرر  پاشیدگیازهم

 

 الزامات قانون

                                                           

 .96ص ،9ج ،داودأبی سنن داود سجستانی،ابو؛ أَحَدَهُمْ فَلْیؤَُمِّروُا سَفَرٍ فِی ثَلَاثَةٌ خَرَجَ . إِذَا10

 .121خطبه  ،البلاغهنهج. 11
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دارد چیست؟  برفرمان ۀفرمانروا با طبق ۀکه طبق ایرابطه آنیعنی ، قدرتجریان م به حالا رسیدی

ممکن و  ه استشدن جدا برطبقۀ فرماناز شفافی  کاملاً کشیخطیک با روا طبقۀ فرماندقت دارید که 

 امرونهی، دکنمی امرونهی؟ کندمیروا چکار طبقۀ فرمان قرار بگیرند. دوطبقهاست بسیاری از افراد در هر 

توسط قوه مجریه  تواندمیاجرای قانون، این اجرای قانون  .2 ؛وضع قانون .1در قالب چه چیزهایی؟ 

موقع در سطوح  آنقضائیه باشد، اجرای قانون  ۀتوسط قو تواندمیی مختلف، هاخانهباشد، وزارت

 مختلف جریان دارد.

 خواهیدمیقانونی داریم اگر ما  !آقا ویندگمی. شویدمی مثل دفتر تبلیغات ایموسسهشما وارد یک 

باید دارای چنین سطح تحصیلی باشید، این دوره را در طول این مدت  الزاماًرا بگذرانید  ایدورهاینجا 

. این اجرای قانون است. خوب، شودمیبگذرانید، بعد از گذراندن این دوره چنین مدرکی به شما داده 

قدرت کرده  اعمال درواقع، یک نهادی وضعش کرده است، او این قانون را یک گروهی، یک شخصی

، من و کنندمیقدرت  اعمال، آنها هم دارند گذارندمیافرادی هم دارند این قانون را به اجرا و  است

 .کنیممی بریفرمان، داریم کنیممیداریم این قانون را اطاعت که شما هم 

طبقۀ  ۀرابط. است امرونهی ۀرابطو  قدرت اعمالست؟ چی برفرمانروا با طبقۀ فرمان میان پس رابطه

طبقۀ ت از سوی قدراینروا و پذیرش طبقۀ فرمانقدرت از سوی  اعمال ،برطبقۀ فرمانروا با فرمان

 .قدرتجریان  گویندمیقدرت و پذیرش قدرت  اعمالبه این . است برفرمان

 اصطلاحاً برطبقۀ فرمانسوی  روا و پذیرش قدرت ازطبقۀ فرمانقدرت از سوی  اعمالبه این 

که از  اعمالطرف  :ه استدو طرفو  دوسویه ۀمسئلیک  قدرتجریان پس . شودمیگفته  قدرتجریان 

 .باشد برطبقۀ فرمانپذیرش که از سوی  ۀروا باشد و طبقطبقۀ فرمانسوی 

توأمان یعنی . انسانی دو مولود توأمان هستند ۀسیاست و جامع بگوییمشما هم موافقید که  مگمان

سیاست و جامعه دو مولود توأمان هستند، یعنی غیرممکن است . با هم به دنیا آمدند و همزادند و دوقلو

  !نباشد آنیی شکل بگیرد ولی سیاستی در جایکانسانی در ۀ جامع

پنج نفر دور هم جمع . ساده است و پیچیده نیست ومنتها این سیاست گاهی اوقات خیلی بسیط 

امروز به  گیردمی، یک نفر این میان رهبرشان است، تصمیم کنندمیدر یک غار زندگی و  شوندمی

تقسیمش کنیم و یک  گونهاینآوردیم بین خودمان  به دستشکار فلان حیوان برویم و شکار را که 

 و... . مقدارش را هم ذخیره کنیم، کجا برویم زندگی کنیم

کدخدا  صورتبهو پیر قبیله است، یک موقعی  همان فرمانروای قبیله صورتبههم یک موقعی 

فرمانروایان کشور هم در طول تاریخ . فرمانروای یک کشور است صورتبهاست، یک موقعی 

؛ یک وزیر اعظم و یک موقع یک نفر شاه بود. وظایفشان از بساطت به پیچیدگی تحول پیدا کرده است

 ۀمقننه، قو ۀنهادهای پیچیده حکومتی وجود دارد، قو همهاین الآن. باشد شودنمی گونهایندیگر  الآناما 

نهادهایی  مثلاًبر این قوا در ایران ما علاوه .از این قوا کلی تشکیلات دارند هرکداممجریه،  ۀقضائیه، قو
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، دفتر صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنندمیداریم که زیرنظر مستقیم رهبری فعالیت 

 مواردی که فراوان هستند. گونهاینب فرهنگی و امثال تبلیغات، شورای عالی انقلا

پس تا اینجا معلوم شد نظام سیاسی به چه معناست، سیاست را هم تعریف کردیم، نظام را هم 

مجموعه هماهنگ و مرتبط با هم است که هدف واحدی را  آنتعریف کردیم، منظور ما از نظام سیاسی 

 شودمی. نظام سیاسی اسلام وقتی گفته شودمیظام سیاسی این ، تعریف نکندمیسیاست دنبال  ۀدر زمین

 . لذاکندمیکه هدف واحدی را دنبال  ایمجموعهیعنی همان مجموعه براساس موازین اسلام، همان 

نظام  آنما به  شودمیموازین اسلام تبیین  براساسسیاست است وقتی  ۀهدف واحدی که در زمین

 .گوییممیسیاسی اسلام 

 ظام سیاسی اسلامن یاجزا

که نظام  شودمیملاحظه فرمودید معلوم  نظام سیاسی اسلامبا عنایت به همین تعریفی که برای 

موازین اسلامی  براساسقدرتی در جامعه  اعمالخیلی وسیع است. هرگونه  اشدایرهسیاسی اسلام 

ما اگر بخواهیم اجزای  گردیعبارتبه. ی از نظام سیاسی اسلام استقرار بگیرد جزی موردبررسی کهوقتی

 از اینها نام ببریم: توانیممینظام سیاسی اسلام را لااقل بعضی از اجزاء نظام سیاسی اسلام را نام ببریم 

 (السلامعلیه)در عصر حضور معصوم؟ رهبری حکومت اسلامی چگونه باید باشد؛ رهبری .1

سیاسی است؟ بله بحث  حثیباین ؟ در عصر غیبت معصوم چگونه باید باشدو چگونه باید باشد 

 سیاسی است.

سیاسی است؟ بله به این معنایی که ما برای سیاست  مسئلهآیا تقنین یک ؛ گذاریتقنین و قانون .2

 سیاسی است. مسئله، قدرت در جامعه است اعمالگفتیم که 

روابط این قوا با یکدیگر  قوای حاکم در جامعه اسلامی چند تا است؟؛ قوای حاکم در جامعه .3

قدرت در  اعمالاز این قوا  هرکدام، چون قطعاً بلهنظام سیاسی است؟  و مسایلت؟ اینها جزچیس

که شما  ایقوهسه تا  غیرازاینوسیع است، یعنی  اشدامنه، قوای حاکم که گفتید خیلی کنندمیجامعه 

سه تا این از  هرکدام، (مجریه و قضائیه ،مقننه ۀقو)مستحضرید که در هر کشوری وجود دارد  الآن

یش هاخانهمجریه چند تا وزارتخانه دارد؟ تمام تشکیلات وزارت ۀقو خودش دامنه وسیعی دارد.

 مشمول همین بحث نظام سیاسی است. گیردمیکه قرار  موردبررسی

نظام اقتصادی  .بلهاقتصادی است؟  و مسایلمالی در جامعه، نظام اقتصادی جامعه، آیا جز نظام

یک حیثیتش این است که . البته نظام اقتصادی چند تا حیثیت دارد .است سیاسی مسایل وجامعه هم جز

 و شرعاًمجاز است  مثلاًاسلام بررسی کنید که چه اموری در نظام اقتصادی جامعه  ازنظرشما بیایید 

 .حلال است و چه اموری مجاز نیست

از این را  مسئلهوقتی . به اشکال مختلفش حرام است گوییدمیو  یدکنمی بررسیرا  رباخواری مثلاً

ولی ؛ کندنمیخب اینجا ربطی به نظام سیاسی پیدا . قدرت ندارید اعمالکاری با  کنیدمیبررسی زاویه 
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که یک گروهی در جامعه باید باشند که مدیریت  کنیدمیوقتی نظام اقتصادی را از این حیث بررسی 

اره بکنند، تنظیم برنامه بکنند که اقتصاد امور اقتصادی جامعه را در دست داشته باشند یعنی اینکه اد

چه ضوابط و مقرراتی و بعد این ضوابط و مقررات را به  براساسکشور به چه شکلی اداره بشود، 

بنابراین مباحث نظام سیاسی  .کندمیسیاسی پیدا  ۀاساس نظام اقتصادی جنب آنمرحله اجرا بگذارند، بر 

یک جزء کوچکی از  شودمی فقیهولایتنیست،  فقیهیتولاخیلی مفصل است، فقط رهبری نیست، فقط 

 مباحث نظام سیاسی ما که مربوط به زمان غیبت است.

 ونقش مردم در حکومت اسلامی، آیا این هم جز مثلاًاگر ما بخواهیم از نقش مردم صحبت کنیم 

سیاسی مباحث نظام  ۀدایربنابراین ؛ جزء مباحث سیاسی است بلهمباحث سیاسی است؟ بدون شک 

که ما در خدمت شما  کنندمییک بحثی اینجا مشخص  مثلاًلذا وقتی  .است ایگستردهخیلی ، اسلام

 ایدریچهاین بحث یک  درواقعسه ساعت، چهار ساعت، تحت عنوان نظام سیاسی،  مثلاًباشیم برای 

 .ش خیلی مفصل استهایبحثنظام سیاسی ؛ وگرنه است به مباحث نظام سیاسی

 در اصطلاح حقوقی و سیاسی دولتمفهوم 

در  کنممی تأکید. رودمیسیاسی به چهار معنا بکار  امروزه در اصطلاحات حقوقی و علوم دولت

در اصطلاحات  گویممینو  در اصطلاحات اجتماعی گویممین اصطلاحات حقوقی و سیاسی و

در اصطلاحات  مگویمیبلکه  در اصطلاحات مدیریتی گویممینو ، نگاریروزنامهژورنالیستی و 

 :رودمیدولت به چهار معنا بکار  ۀواژ ،حقوقی و سیاسی

 ؛است وزیرانهیئتدولت تشکیل جلسه داد، منظور  گویندمی، گاهی اوقات وزیرانهیئت .1

رئیس دولت است، رئیس دولت است یعنی رئیس هر  جمهوررئیسآقای  گویندمیمجریه،  ۀقو .2

 ؛تمجریه اس ۀرئیس قو فقطنهسه قوه است؟ 

آقا شغل شما چیست؟  گویدمیبه معنای مجموع سه قوه،  گویندمیگاهی اوقات دولت  .3

خوب پس یک شغل دولتی دارید، شغل دولتی، شما قاضی  گویدمیقاضی هستم،  مثلاًمن  گوییدمی

شغل شما یک شغل دولتی  ذلکمعقضائیه هستی،  ۀجزء قوبلکه مجریه نیستی  ۀهستی جزء قو

دولت جمهوری . رودمین دولت گاهی اوقات به معنای مجموع سه قوه بکار ، چوشودمیمحسوب 

 .و مراد هر سه قوه است شودمیاسلامی ایران گاهی اوقات گفته 

ثابتی که در طول قرون کمتر تغییر پیدا  نسبتاًیک معنای چهارمی هم دارد، واقعیت دولت  .4

دولت ایران، نه جمهوری  شودمی سؤال ،طبق این معنای چهارم. است آنو حکومت نماینده  کندمی

چیزی که در طول  آنسال پیش،  2500بیش از  گویندمیاسلامی ایران، دولت ایران کی تشکیل شد؟ 

حکومت بوده است، دولت نبوده است،  گویندمیسال تغییر پیدا کرده است چه بوده است؟  2500این 

شد، بعد حکومت  هاهخامنشیحکومت نماینده دولت ایران یک زمانی حکومت مادها بود، بعد 

اسلامی مختلفی در ایران روی کار آمدند تا  هایحکومتاشکانیان شد، بعد حکومت ساسانیان شد، بعد 
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صفویه و افشاریه و زندیه و قاجاریه و پهلوی و در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران،  مثلاًرسید به 

 .اینها نمایندگان دولت ایران هستند

به این . یک معنای مستقلی استو  معنای چهارم غیر از معنای اول و دوم و سوم است ببینید این

در دنیا  معمولاًکه  آنچه. کندمیثابت، نه صد در صد ثابت، کمتر تغییر  نسبتاًمعنای چهارم یک واقعیت 

 هاومتحکچیست؟  کندمیدر دنیا تغییر  معمولاًکه  آنچه. دولت نیستبه معنای چهارم  کندمیتغییر 

دیگر چیزی  الآن و دولت شوروی از بین رفت مثلاً .کنندمیهم تغییر  هادولتالبته گاهی اوقات . است

دولت روسیه نماینده شوروی نیست، مستقل است، دولت روسیه . به نام دولت شوروی وجود ندارد

دولت شوروی وجود دیگر چیزی به نام  الآنبود،  اشاصلییکی از اجزاء دولت شوروی بود البته جزء 

دولت یوگسلاوی وجود ندارد، دولت دیگر چیزی به نام  الآنندارد، دولت یوگسلاوی از بین رفت، 

یلام کشور عراق دیگر چیزی به نام دولت ایلام نیست، مکان دولت ا الآنیلام سابق از بین رفت، ا

 هم در اختیار ایران است. آناست، یک قسمتی از 

 عثمانی؟ -

عثمانی بزرگ  ۀنمایندو عثمانی  ۀالبته ترکیه شاید خودش را نمایند .از بین رفتند هاعثمانیاستاد: 

کوچک و  ،ممکن است سرزمین یک دولت ،بله. این دولت هستیم ۀگذشته بداند و بگوید ما نمایند

به چه  بعداًبودند با چه وسعتی،  هاهخامنشییک زمانی . دولت ایران بزرگ شود مثل دولت ایران

از بین برود منتها کمتر از بین  تواندمیاصل خود دولت  کنممیسرزمین را عرض ن! رسید ایمرتبه

 .حکومت است شودمیو بیشتر دچار تغییر  کندمیبیشتر تغییر چه آنو  رودمی

مختلف هستند و علوم  هایزمانپس به این نکته هم عنایت داشته باشید که اصطلاحات زاییده 

برخورد کردم که عدم دقت در  مسئلهمهمی است، من در موارد متعددی با این  مختلف، این خیلی نکته

یکی از مباحثی که ما در نظام  ازجملهتعریف یک اصطلاح موجب چه اشتباهات وسیعی شده است 

همین  تأثیرتحت  شدتبهکه راجع به نقش مردم در حکومت اسلامی است  کنیممیسیاسی مطرح 

دند در زمینه نقش مردم در حکومت اسلامی قلم زدند حتی طلبه هم بودند است یعنی افرادی آم مسئله

باعث  هالغزش آنشدند که خود  هاییلغزشمدرسین حوزه هم بودند ولی دچار یک  وحتی جز

ی فراوانی برای دیگران شده است که فکر کردند این آقا متخصص در این زمینه هالغزش پدیدآمدن

 .است

 دولت چهارمعناصر 

. است عنصرشناسیراهش ؟ یک شودمیمعنای چهارم دچار تغییر و تحول دولت به شودمی چطور

 جاهمهعنصرشناسی یک راهی است که در . شناسایی کنیمارم را عناصر دولت به معنای چهما باید 

خدمت آقایان، هرجا شما با یک اصطلاحی مواجه  کنممی، توصیه هم گیردمیما قرار  مورداستفاده

اصطلاح را از هم  آن هایمؤلفهاصطلاح،  آنبفهمید، عناصر  تردقیقاصطلاح را  آن آنکهرای شدید ب

 .تفکیک کنید
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 :شودمیو مؤلفه تشکیل  عنصر چهارعنصر دارد، یعنی از  چهارتادولت به معنای چهارم 

 12.حاکمیت. 4 و حکومت .3سرزمین،  .2جمعیت،  .1

 شوندمیاین عناصر دچار تغییر  کهوقتی .شود از این عناصر هم باید توضیح داده هرکدامخب 

دولت  کندمییش که تغییر هابعضیولی  شودنمیدولت عوض  شودمیبعضی از آنها که دچار تغییر 

جمعیت ایران از زمان مادها تا . رودمیدولت از بین ن؛ اما شودمی وزیادکمجمعیت  مثلاً .شودمیعوض 

، یک موقعی وسعت پیدا کرده و یک موقعی طورهمینین ایران شده است، سرزم وزیادکمخیلی  الآن

 .شده است محدودتر اشدایره

یکی از  عنوانبهوقتی  کنیممی؟ در این اصطلاحی که ما اینجا داریم بیان چه یعنی حکومتاما 

سازمان و تشکیلاتی است که قدرت از  آنحکومت به معنای  رودمیدولت بکار  دهندهتشکیلعناصر 

به این  کنممی تأکیدحکومت ایران به همین معنا،  مثلاً الآن، مثل چه چیزی؟ شودمی اعمالآنها  طریق

معنا چون حکومت باز معانی دیگری هم دارد، به این معنایی که جزء عناصر دولت من نوشتم حکومت 

یعنی تشکیلاتی ایران را اگر ما بخواهیم بررسی کنیم، حکومت فعلی ایران را اگر بخواهیم بررسی کنیم 

 از حاکمیتدر این حکومت، ، شودمی اعمالتشکیلات  آنرا در ایران بررسی کنیم که قدرت از طریق 

ت از کجا قدرایناینکه . حالا یک دولت است ۀدهندتشکیلت برتری است که عنصر اصلی قدر آن

ارد و چه دایره و د ایمحدودهبشود و چه  اعمالو قدرت چگونه باید  آمده است، منشأ قدرت کیست

گرفتن یا تغییر و تحول پیدا اصلی در شکل تأثیروسعتی دارد اینها مباحث مربوط به حاکمیت است که 

 .گذاردمیکردن دولت را برجا 

 فلان موضوع بود.رفتن صفویه از بین دلایل یمدخوانمیتاریخی  هایکتابدر  -

جزء مباحث سیاسی  الزاماًیک بحثی است که  ،صفویه یا امثال صفویهزوال  دلایلاستاد: نگاه کنید 

 دلایلسیاسی،  دلایلمختلفی داشته باشد،  دلایل تواندمیرفتن یک دولت از بین. شودنمیتلقی 

دولت مسلمانان در اندلس در اسپانیا بعد از چند قرن . اینکه فرهنگی دلایلنظامی،  دلایلاقتصادی، 

، سیاست، عوامل سیاسی، عوامل ایزمینهدر هر . تچگونه از بین رفت؟ عوامل مختلفی داشته اس

 .آخرالیفرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اخلاقی که در جامعه فساد اخلاقی که رواج پیدا کرد و 

از  یککدامیعنی  ؟کندمیبود این بود که یک دولت چگونه تغییر  موردگفتگو الآنبحثی که  آناما 

که دولتی به نام شوروی  شودمیچگونه و  تغییر پیدا کنداین عناصر باید عوض شود تا یک دولت 

دولت شوروی یک  ؟که دیگر دولتی به نام یوگسلاوی وجود ندارد شودمیچطور ؟ دیگر وجود ندارد

شدن زایلعامل اصلی که در  آن؛ اما بود دولتی با جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت معین

 عنصر حاکمیت بود.یعنی عنصر چهارم دولت شوروی اثر اصلی را بر جای گذاشت 

                                                           

 .3، صصدر شهید سیاسی اندیشه در حكومت چیستی و مفهومجمشیدی، محمدحسین . 12
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است به نام کارگران  ایطبقهمعتقد بود منشأ حاکمیت و  داشت ایاندیشهدولت شوروی یک 

براساس و  گیردمی نشئتحاکمیت از این طبقه  گفت. میکردمیتعبیر به پلورتاریا صنعتی که از آنها 

این . بشود اعمالو باید  کندمیمیت رشد موازینی که در اندیشه مارکسیسم تبیین شده است این حاک

 الآن هاسرزمینهمان و  اندزنده الآنهمان مردم ؛ هرچند وجود ندارد الآندولت با این اندیشه دیگر 

اعتقادی به این اندیشه دیگر  شودمی اعمالمردم  آنسرزمین بر  آندر  الآنولی قدرتی که ؛ وجود دارند

 .ندارد

 رهبری

در این فرصت  طبعاًاست،  رهبری مسئلهما در نظام سیاسی داریم همین  مهمی که هایبحثاز 

احث اشاره کنیم. این مب ترینمهممحدودی که ما در خدمت شما هستیم باید بیاییم و به برخی از 

برای توضیح این . کندمیحاکمیت پیدا  ۀمسئلبسیارمهم است که ارتباط تنگاتنگی با  مسایلرهبری از 

است که  سؤالپاسخ دهد این  آنکه هر دولتی باید به  سؤالی ترینمهماولین و  نمکمیعرض ، مطلب

 اعمال، کندمیقدرت  اعمالقدرت خود را از کجا آورده است؟ عنصر اصلی دولت قدرت است، 

و چه کسی گفته  ایدآوردهت را از کجا قدرایناین است که شما  سؤالاولین  ،خوب. کندمیحاکمیت 

 اعمالدست شما باشد؟ چه کسی گفته که قدرت باید به این صورتی که شما دارید که قدرت باید 

 !کنیدمیبشود؟ دقت  اعمال کنیدمی

منشأ  اصطلاحبهتعبیر این است، یا  آنو  با یک تعبیر دیگری هم بیان کرد شودمیرا  سؤالاین 

ری هم دارد که برای ، منتها یک عناصر دیگقدرتهمانچیست یا کیست؟ حاکمیت یعنی  آنحاکمیت 

 .کنیممیعناصر را هم عرض  آنه دهیم یاز حاکمیت ما ارا تریدقیقاینکه تعریف 

این است: حاکمیت یعنی قدرت برتر فرماندهی عالی که در هر کشوری در دست  حاکمیتتعریف 

 هایقدرتدر داخل یک کشور . یعنی این تعریف حاکمیت است. بالاترین مرجع اقتدار قرار دارد

دیگر هم  هایقدرتگرچه  دیگری هم وجود دارد ولی قدرت برتر فرماندهی عالی دست دولت است

؛ گرچه ت برتر در دست دولت استقدر نادر ایر. همین ایران را درنظربگیرید مثلاً. در کشور هست

، اجتماعی و یا سیاسی هایگروهتشکلات، احزاب،  مثلاً ؛دیگری هم در ایران وجود دارد هایقدرت

فرض . مختلفی که وجود دارد، اینها قدرت دارند هایدستهو  هاجمعیتاصناف مختلفی که وجود دارد، 

ل به جدایی دین از سیاست یقا بساچههم با دولت متفاوت است،  آن مشیخطکه  بفرمایید فلان حزب

 تأثیرگذارند در جامعه انتومی قطعاًباشند،  تأثیرگذارند در جامعه توانمیاست، اینها دارای قدرت هستند، 

نیست که بتوانند با دولت دربیفتند،  طورایننیست که بتوانند در برابر دولت بایستند،  طوراین؛ اما باشند

بگذارند، ولی توان  تأثیرند توانمی، بله کنیممینیست که بتوانند بگویند ما از قوانین اطاعت ن طوراین

را  تأثیرگذاریقوانین و فرامین دولت را ندارند ولی توان  معارضه و مبارزه و خودداری از پذیرش

 دارند.
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 است؟عامل قدرت  ،بگوییم ثروت توانیممی -

در هرکشوری که  در ایران تنهانهانی دارسرمایه الآناستاد: ثروت هم یکی از عوامل قدرت است. 

بزرگی در دنیا هستند که ن دارسرمایه .گذارندمی تأثیرکشور  آنوجود دارند که بر قدرت موجود در 

البته کشورها با یکدیگر متفاوت . موجود در دنیا آثار چشمگیری بگذارند هایقدرتند بر توانمی

آمریکا . متفاوت است ان با کشوری مثل آمریکادارسرمایهاین  تأثیرهستند، در یک کشوری مثل ایران 

بسیار  تأثیرکشور  آنت اقتصادی در است، طبیعی است که قدر داریسرمایهاصل نظامش نظام  اصلاً

 یی مثل ایران.جایکتا  گذاردمیکشور برجا  آن هایسیاستبیشتری در تدوین 

 مراد از دولت ایران چیست؟ -

است  ایمجموعهاستاد: مقصود ما از دولت یک شخص نیست. مقصود ما از دولت در اینجا همان 

خود رهبری هم در این دولت قرار دارد منتها در رأس این  ازجملهکه  کندمی اعمالت را قدراینکه 

. دداره برعهددولت است، فرماندهی این دولت کلان را که مجموعه سه قوه و نهادهای دیگر باشد 

بسیار مهم پاسخ دهد  سؤالپس هر کشوری یا هر دولتی بفرمایید باید به یک  بلهمقصود ما این است. 

او چیست یا کیست؟ قدرتش را  ازنظر؟ منشأ حاکمیت دانندمیرا چه  این است که منشأ حاکمیت آنو 

آورده است؟ حاکمیت یعنی چه، تعریفش را ملاحظه فرمودید. در باب منشأ حاکمیت،  به دستاز کجا 

ببینید من یک نکته دیگر را عرض بکنم، این بحثی که ما اینجا آغاز کردیم به بحث مشروعیت هم 

متعددی دارد، در باب منشأ حاکمیت سه  هایجنبهمباحث خیلی مهمی است که  ، ازکندمیارتباط پیدا 

 تا دیدگاه مهم وجود دارد.

 منشأ حاکمیتدیدگاه در باب  3

، داندمیمنشأ حاکمیت وجود دارد: دیدگاهی که خداوند را منشأ حاکمیت در سه تا دیدگاه مهم 

 .داندمیکه قهر و غلبه را منشأ حاکمیت دیدگاهی و ، داندمیدیدگاهی که مردم را منشأ حاکمیت 

 13حکومت تئوکراسی .1

 15.گویندمی 14حكومت تئوکراسی آنبه  اصطلاحاً گیردمیدیدگاه اول شکل  براساسحکومتی که 

حاکمیت مردم شکل  براساستئو یعنی خدا، در تعبیر یونانی و واژه یونانی تئو یعنی خدا. حکومتی که 

 ، دمو یعنی مردم.گویندمی 16سیدموکرا آنبه  اصطلاحاً گیردمی

                                                           

 به کراتوس دیگر و خدا معنى به تؤوس یكى: جزء دو از مرکب است یونانى لفظ یك( تئوکراسى) حاکمى . خدا19

 توسط که باشد خدا حاکمیت و قدرت بر مبتنى که شودمى اطلاق ایسیاسی هاینظام به حكومت نوع این. حكومت معنى

صلیبا،  جمیل نیست. قائل زمانى سلطه و قدرت و قدرت این بین فرق به حكومت این. شودمى نمودار روح حاکمیت و سلطه

 .261ص ،1ج فلسفى، رهنگف

 .Theocratie: ؛ فرانسهTheocracy: ؛ انگلیسىحاکمى خدا: فارسىدر . 14

 .65، صفارسی زبان متضاد و مترادف واژگان جامع فرهنگ خداپرستی،الله فرج. 15
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 های دیکتاتوریحکومت .2

هستند.  استبدادیو  11های دیكتاتوریحكومت گیرندمیقهر و غلبه شکل  براساسکه  هاییحکومت

در برابر آنها مطرح  سؤالییک  ،دانندمیکه منشأ قدرت را و منشأ حاکمیت را خدا  هاییحکومت آن

رهبر  عنوانبهخداوند چگونه قدرت را به شما داده است؟ شما  گوییممیاین است،  سؤال آنو  شودمی

ما منشأ  گوییدمیرهبران این حکومت و فرمانروایان این حکومت  عنوانبهاین حکومت یا شماها 

را دریافت  قدرت این چگونهاز خدا  ،خیلی خوب گوییممی، دانیممیقدرت را و حاکمیت را خدا 

: گیردمیقرار  سؤالدر برابر این  داندمیومتی منشأ حاکمیت را خداوند وقتی حک دیگرعبارتبهکردید؟ 

ی هاشیوه انتقال قدرت از خدا به حاکم یا حاکمان چگونه بوده است؟ پس باید این بحث مطرح شود:

 این انتقال چگونه انجام شده است؟  انتقال قدرت از خداوند به فرمانروایان.

، خدای فرمانروا_ انسان  گویندمی اصطلاحاًدارد: دیدگاه اول را سه تا دیدگاه در این مورد وجود 

. دیدگاه انسان خدای مشیت الهی گویندمی، دیدگاه سوم را انسان رسول گویندمیدیدگاه دوم را 

که  دانستندمیبودند که فرمانروای خودشان را خدایی  هاحکومتفرمانروا، یعنی چه؟ یعنی برخی از 

به در قالب یک جسم قرار گرفته و روی زمین آمده است برای اینکه فرمانروایی را  وتجسّد پیدا کرده 

 18.بگیرد؛ مثل فرعون دست

در ژاپن تا قبل از شکستی که در ها است. ، جزو همیناگر فرعون ادعای خدایی کرده باشد مثلاً

در ژاپن وجود چنین نظری و  دانستندمیپادشاه را فرزند خدای خورشید  ،جنگ دوم جهانی خوردند

 .داشت

یعنی ممکن  .کاری با حقانیت نداریم و کنیممیما داریم بررسی  که من تذکر بدهمرا این نکته 

رهبر حکومت ادعای رسالت داشته است و حقانی نبوده  آناست یک حکومتی را شما نشان بدهید که 

 . دهیممیباشد، عیبی ندارد ما این را هم در این ردیف قرار 

در  هاییحکومت گوییممی .بودن ادعا کاری نداریمبودن و دروغبا حقانیت و راست لاًفعما لذا 

قدرت را ما از خدا  گفتندمیطول تاریخ بودند اعم از اینکه ادعایشان راست بوده یا دروغ بوده است که 

 گویندمی چگونه قدرت را از خدا تحویل گرفتید؟ بله گفتندمیتحویل گرفتیم، خیلی از آنها هم دروغ 

حقانی هم در این میان بودند،  هایحکومتما رسول خدا هستیم ما فرستاده خود خدا هستیم، بله 

حکومت حضرت داوود، حکومت حضرت سلیمان، حکومت پیامبر اسلام، اینها حکومت انسان رسول 

 بودند که حقانیت هم داشتند.

                                                                                                                                                                             

 .Démocratie: ؛ فرانسویdémocratie: انگلیسی سالاری؛مردم: فارسی .16

 .111ص ،سیاسی علوم فرهنگ راد،افشاریمینو  آقابخشی،علی . 11

 غیَْریِ هًاٰ إلَِ اتَّخَذْتَ لَئِنِ قَالَ»است:  دانستهمی. این آیه قرآن دلالت بر این دارد که فرعون خودش را خدا 11

 (23: شعراء« )الْمَسجُْونِینَ مِنَ لَأَجْعلََنَّكَ
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 )قهر و غلبه( الهی مشیت .3

وقتی از آنها  ؛ امادانستندمیخ بودند که منشأ قدرت را خدا در طول تاری هاحکومتبسیاری از 

گرفتید، انتقال قدرت از خداوند به شما چگونه انجام  به دستند که شما چگونه قدرت را کردمی سؤال

من خواست خداوند این بوده است که و  مشیت الهی به این تعلق گرفته است گفتندمیشده است، 

 !مشدمیمن حاکم ن خواستمیاگر خدا این را نو  باشمقدرت را در اختیار داشته 

 همین قسم سوم هستند. آنها ازحاکم بودند  وسطیقرونکه در اروپا در  هاییحکومتاکثر 

ما  کردمیاگر خدا اراده ن گفتندمیخدا اراده کرده ما حاکم باشیم، شاهدش هم این است  گفتندمی

خدا  گفتندمیو بودند  طورهمینهم  عباسو بنی امیهنیب. بگیریم به دستستیم قدرت را توانمین

 .19خواسته ما قدرت را در اختیار داشته باشیم

شمسی  1285حتی حکومت پهلوی، در قانون اساسی مشروطه که در زمان قاجاریه در سال 

 کارآمدن رژیم پهلوی بعضی از موادش به نفع رژیم پهلوی تغییر پیدا کردتصویب شد و بعد با روی

د به خاندان پهلوی تفویض شده موهبتی است الهی که از سوی خداون ،آمده بود که سلطنت گونهاین

کجاست، روایتش کجاست،  اشآیهخدا کی تفویض کرده است، کجا تفویض کرده است، . حالا 20است

ده بود که آم اشادامهمشیت الهی به این تعلق گرفته است و جالب اینجا بود که در  گفتندمیگفتند. نمی

این  مشروطهۀ در قانون اساسی دور. 21نسلاً بعد نسل در ارشد اولاد ذکور این خاندان باقی خواهد ماند

، به نظر شما زنندمیهم این حرف را  مخصوصاًهستند،  طورهمین اصلاًسلطنتی  هایرژیم. همه هست

 ؟زنندمیچرا این حرف را 

 چون اعتقاد مردم بوده است. -

 از این هم دارد. ترمهمدلیلش است، دلیل استاد: این یک 

 .است ماندگارتردینی است، چون باورهای  ترراحت گراییمطلق معمولاً -

 آیدمیاز این هم دارد. چرا یک حکومت سلطنتی  ترمهماستاد: درست است، باز یک دلیل 

آورده است، با  به دستبا کودتا قدرت را  کهدرحالیخدا خواسته ما بر مردم حاکم باشیم  گویدمی

خدا خواسته ما قدرت را در دست  گویدمی آیدمیآورده است، چرا  به دستلشکرکشی قدرت را 

 داشته باشیم؟

خاطر به قطعاًعمل بپوشد،  جامۀ تواندنمیباور مردم به خدا نباشد چنین اصطلاحی هم  اگر -

 این جامعه است. مشروع باورهای
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 تریمهمیک نکته ؛ اما است طورهمین، اینها هست، نمکمیاستاد: اینها درست است، من رد ن

برای خودشان یک پایگاه  خواهندمیاشاره کردید،  عالیحضرتکه  اینکتههمین  بر اینها هست.علاوه

مشروعیتی ایجاد کنند، اگر یک حکومت سلطنتی بیاید بگوید که ما قدرت را از خدا نگرفتیم، پس از 

ور و توانمندی که خودمان داشتیم بر دیگران مسلط شدیم دولت و ما با ز گویدمیکجا گرفتید؟ 

حکومت تشکیل دادیم، معنای این سخن چیست؟ معنای این سخن این است که هر کس از ما 

 ما بنشیند. جایبهبیاید ما را کنار بگذارد و خودش  تواندمیباشد او  توانمندتر

، گرفتمید باید از عباسیان اجازه تشکیل شو خواستمیدر زمان عباسیان هر حکومتی که  -

 تأییدند که این دولت را رفتمیکه در زمان عباسیان بودند باید به دولت عباسی  هاییدولتتمام  مثلاً

 کند.

ی مهم هاقسمتکه بر  حالدرعینت عباسی یک قدرتی بود که قدرآناینکه  خاطربه .بلهاستاد: 

و  آیندمیجزئی که  هایقدرت اینهم بود، برای اینکه هم  زوالروبهزمان مسلط بود  آندنیای اسلام 

در نظر مردم مشروعیت داشته باشند و هم طرف معارضه با  دهندمیتشکیل حکومت  ایگوشهیکدر 

 گرفتندمیاجازه  آمدندمیدولت عباسی قرار نگیرند و برای مخالفت با دولت عباسی صرف نیرو نکنند 

از طرف دیگر و  رو به افول بود طرفازیکعباسی رو به افول بود،  زمانی بود که قدرت آنگرنه و

ند این خواستمیلذا از این طریق  ،بود اسلامیی مختلف سرزمین هاقسمتهمچنان به اسم مسلط بر 

 مشکل را حل کنند.

 قدرتمندتراست اعتقادش این است که هر گروهی و هر شخصی که قهر و غلبه دیدگاه سوم که 

از فرعون نقل  ظاهراً کندمیرا خداوند متعال نقل  ایجملهدر قرآن یک . 22اوست آناز  باشد حاکمیت

کسی قدرت را در دست دارد که  ،فائق استو امروز کسی رستگار  23؛«الیوم من استعلی قد افلح» کندمی

 .بر دیگران مسلط بشود و استعلا پیدا کند

سلسله سلطنتی پیشین آمدند  آنبا کنارزدن که با کودتا و  هاییحکومتدیکتاتور و  هایحکومت

. دانندمیهمه منشأ قدرت را قهر و غلبه ین شدند و قدرت را به دست گرفتند، یگزجا ناخودش

مشکل جدی  .با یک مشکل جدی مواجه هستند دانندمیکه منشأ قدرت را قهر و غلبه  هاییحکومت

ما گفتید منشأ قدرت قهر و غلبه است اگر ش توسط قدرت برتر است. هاحکومتامکان اسقاط این 

کسی که قدرتش بیشتر است  آنخوب  !معنایش این است که هرکس قدرتش بیش حاکمیتش بیشتر

لذا  .شودمیاو  آنپس حاکمیت از  .ما مسلط بشود جایبهبیاید ما را کنار بزند و خودش  تواندمی

 .قرار دارد پذیریانحلالهمواره در معرض تزلزل و 
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که مبتنی بر قهر و غلبه هستند بعد از گذشت مدتی که از استقرارشان  هاییحکومت خاطرهمینبه

 مثلاًقدرت اگر به دست ما رسیده است  نهکه  گویندمیو  دهندمیتغییر مبنا  آیندمیفوراً  گذردمی

یک  یا کنندمیبا رضایت مردم بوده است، یا خواست خدا را مطرح  مثلاًخواست خدا بوده است یا 

قدرت را مردم به ما  گویندمیدست آورند آراء مردمی را ب مثلاًکه  اندازندمیانتخابات فرمایشی راه 

ادعا کرد که  آمددست آورد بعد . رضاشاه با کودتا قدرت را ب، مثل رضاشاهکنیدمی، دقت اندداده

 !فرماییدمیتوجه . خواست خدا بوده است که من بر مردم مسلط بشوم

استقرار و استمرار داشته  توانندنمی اصولاًکه مبتنی بر قهر و غلبه باشند  هاییحکومت بنابراین

قهر و غلبه است دیگر طرفداری ندارد، به دو دلیل  آنباشند لذا امروزه این اندیشه که حاکمیت منشأ 

ین دلیل که استقرار و استمرار داشته باشد، دوم به ا تواندنمیطرفدار ندارد یکی به همین دلیل که 

 .شودنمیامروزه این اندیشه در میان مردم مقبول و معقول تلقی 

 است دیگر. گونهاینامروزه  -

آخر بین  گویندمیاست. در میان مردم معقول و مقبول نیست،  گونهایناستاد: بله دیگر، امروزه 

را به دست  شدن چه تلازمی وجود دارد، هرکس قدرتش بیشتر بود بیاید او حکومتقدرت و حاکم

داشته باشد ولو او ظالم باشد؟ ولو او بخواهد خلاف موازین عدالت رفتار کند؟ چه تلازمی بین این دو 

تا هست؟ لذا امروزه این اندیشه دیگر مطرح نیست یعنی هیچ حکومتی را در دنیا شما در قرن حاضر 

 .کنیدمیپیدا ن

 بود. طورهمینهیتلر هم  -

یک دارای  داری مردمطرف نامیز ازنظررانش خیلی فراوان بودند، هیتلر که طرفدا ،بلهاستاد: 

 .حکومت بسیار مقتدر بود

برای اینکه ما نظام سیاسی اسلام را مشخص کنیم، این نکته مهمی است، باید تفاوتش را  !نگاه کنید

بیایم به  الآنمن . اگر موقع برتری دیدگاه اسلام را بفهمیم آنسیاسی دیگر تشخیص دهیم،  هاینظامبا 

است، در باب مقبولیت  آنشما بگویم دیدگاه اسلام در باب حاکمیت این است، در باب مشروعیت 

موقع ارزش  آنچنین است، وقتی مشخص نکرده باشیم که دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان چیست، 

 ارزیابی بکنیم. دقتبه توانیمنمیدیدگاه اسلامی را 

 اسلامدیدگاه  .4

وجود ندارد که قدرت از  ایشبههاسلام هیچ شک و  ازنظرین میان کدام است؟ دیدگاه اسلام در ا

قدرت در  «24لهإلهٌ و فی الارض إ هو الذی فی السماء»: خداوند استاز  منشأ قدرتو  خداوند است آن

آسمان و زمین در دست خداست، هیچ قدرت دیگری در عرض خداوند مطرح نیست، هر قدرت 

                                                           

 .64: . زخرف24



17 
 

 «25الحمدلله ربّ العالمین»اولین آیه سوره حمد این است . گیردمی ئتنشدیگری که هست از خدا 

خداوند رب تمامی جهانیان است، در مفهوم رب کلمه مالک، کلمه خالق، کلمه مدبّر نهفته است، 

 دهندهپرورشخداوند ربّ تمام عالمین است، یعنی خالق آنهاست، مالک آنهاست، مدبّر آنهاست، 

 26نهفته است آنعانی در آنهاست، کلمه ربّ این م

این مفاهیم نهفته است، خداوند منشأ حاکمیت و قدرت است  ربّدر مفهوم . لله رب العالمین لحمدأ

و هیچ شکی در این مورد نداریم. خداوند برای زمان حضور معصومین قدرت را به معصوم واگذار 

 هایکتابدد عقلی و نقلی در که ما در ادله متع آنچه براساسکرده است، برای زمان غیبت معصومین 

 .مختلف مطرح کردیم، قدرت به فردی که اشبه افراد به معصوم باشد واگذار شده است

 فقیهدلیل عقلی اثبات ولایت

در اشبه افراد به معصوم یک و  داریم معصومما یک اصطلاح دینی به نام گوییم میدر انسان کامل 

ما فقط یک اصطلاح و استدلال عقلی است . این یک است الشرایطفقیه جامعکه اصطلاح دیگری داریم 

 الشرایطجامعفقیه  آناشبه افراد به معصوم در اصطلاحات دینی ما به که:  را وارد میدان کردیم

معنای این سخن این است که استدلال برای نحوه اداره حکومت اسلامی در زمان حضور . گویندمی

اگر  فقیهولایتعقلانی است، یعنی برای اثبات  کاملاًلال معصوم و در زمان غیبت معصوم یک استد

همین است، عقلاً رهبر باید  اشعقلیدلیل  گوییدمیچیست؟ شما  فقیهولایتگفتند دلیل عقلی اثبات 

دارای سه تا شرط باشد، این سه تا شرط اگر در بالاترین حد ممکن در یک نفر موجود باشد ما به او 

اگر دسترسی به انسان کامل نداشته باشیم اصل عقلی تنزل تدریجی به ما ، گوییممیانسان کامل 

تنزل بکن، برو سراغ اشبه افراد به انسان کامل، اشبه افراد به انسان کامل همان فقیه  تدریجاً گویدمی

 .است الشرایطجامع

 یحکومت جامعه است، این تصور هر فقیهی دارای ولایت بر ادارۀ کنندمیتصور  هابعضی

فقیهی دارای ولایت است که بتواند مصالح عمومی مردم . هر فقیهی دارای ولایت نیست. نادرست است

فقط فقیهی ولایت دارد که بتواند  گوییممیهر فقیهی ولایت ندارد؟ چرا  گوییممیچرا ما . کند تأمینرا 

 .کند، دلیلش چیست؟ خوب دقت کنید تأمینمصالح عمومی مردم را 

چرا ما چنین . شودمیدیگر مطرح  هایدیدگاهدیدگاه اسلام بر  هایبرتریاز باز اینجا یکی 

مصالح عامه  تأمینهدف از اعطای ولایت به یک شخص در امور عمومی مردم  اصولاً؟ زیرا گوییممی

به چه  کنیدمی سؤال 27،مصالح عمومی است تأمیناست، هدف از اعطای ولایت  است، هدف این

در  اصلاً به دلیل روایات. گوییممی مصالح عمومی است؟ تأمینهدف از ولایت از کجا معلوم  دلیل؟
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اره اش نکتهشده است، اگر مراجعه بفرمایید، در روایات متعدد به این  اشاره نکته روایات متعدد به این

اگر ولایت به شخصی داده شده است، به این منظور است که مصالح عمومی را  اصولاًشده است که 

کند، هدف از جعل ولایت، جعل یعنی إعطاء و وضع ولایت  تأمیند رعایت بکند، بتواند بتوان

 مصالح عمومی است. تأمین منظوربه، هدف از جعل ولایت همین بوده است، ولایت اصطلاحبه

این آقایی که پنجاه سال در حوزه تدریس کرده است توان اداره یک مدرسه را نداشته  بساچهیعنی 

مگر در صدر اسلام ! اداره یک روستا را نداشته باشد تا چه برسد به توان اداره یک کشور باشد، توان

برای  دارصلاحیتآنها را  وسلم(وآلهعلیهالله)صلینبودند افراد بسیار متقی و پرهیزگاری که پیامبراکرم

 ؟ دانستمیاداره امور عمومی ن

ابوذری که پیامبر اکرم فرموده است آسمان . اریمروایت د (علیهاللهرحمت)ما در مورد ابوذرمثلاً 

 28.از ابوذر را گوترراستنیلگون سایه نیفکنده است و زمین تیره در برنگرفته است مردی 

بین دو نفر حتی داریم که  وسلم(وآلهعلیهالله)صلیروایت از خود پیامبراکرم ابوذردر مورد همین اما 

. فرمودند یک جامعهچه رسد به و  ا چه رسد به چند نفرت 29نگیر برعهدۀهم قضاوت و حکومت را 

نگیر، چون تو آدمی نیستی که صلاحیت این کار  برعهدۀقضاوت و حکومت را حتی بین دو نفر را هم 

 !را داشته باشی

نگاه کنید  !بعضی از افراد را منصوب کردند که عادل نبودند امیرالمؤمنینچطور شد پس پرسند می

زمانی که حضرت منصوبشان کرد افراد  آنافرادی را منصوب کرد که در  السلام()علیهینامیرالمؤمن اولاً

ممکن است دچار انحراف شود، انسان  هرکسی، . بلهانحراف پیدا کردند بعداًبودند،  داریصلاحیت

ر قرا موردتمجیددچار انحراف بشود، پیامبر اکرم نیز افرادی را  تواندمیمختار است دیگر، یک انسان 

، تو القدسروحبانت مؤیدّ که حضرت فرمود کسی بود دچار انحراف شدند، حسّان ابن ثابت  بعداًدادند 

 بیتاهلدر مسیر پیامبر و  کهمادامی سراییمیدر این اشعاری که  . یعنی30هستی القدسروحمؤید به 

 31!همین حسّان بعد از رحلت پیامبر در این مسیر ثابت نماند اتفاقاً. باشی

از باب  امیرالمؤمنین و برخی از این افراد کسانی بودند که از همان اول هم صلاحیت نداشتند اام

ما کان کسی را نداشت،  امیرالمؤمنین. مثل شریح و ابوموسی اشعریآنها را انتخاب کرد. تقیه و ناچاری 

در خصوص همین  خالی بود. امیرالمؤمنینمعنایش همین است دست  92،امامته یعرفون نفراً خمسون فیهم

یکی از کارهایی که انجام داد این  امیرالمؤمنین. نماز مستحبی استفقط یک نماز تراویح، نماز تراویح 
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 صورتبهماه رمضان نماز تراویح را قدرت را به دست گرفت به مردم دستور داد  کهوقتیبود که 

 33.جماعت خواند شودنمینماز مستحبی را و  این نماز مستحبی است. فرمود دجماعت نخوانن

 ماما .مردم را از مسجد شنید دادوفریادصدای  امیرالمؤمنین ،شب ی آنفردادر روایت داریم که 

حضرت عرض کرد که آقا اینها دارند فریاد . را فرستاد که برود کسب خبر بکند (السلامعلیه)حسن

ضرت دید به این صورت دارد ح !وا اسلاماه 34!سنت عمر از دست رفت گویندمی! عمراه وا سنة زنندمی

، موجب ایجاد تنش در کل جامعه گذاردمی جابه تریبزرگکه این ضررهای  شودمییک آشوبی به پا 

است،  دفع افسد به فاسدبخوانند؛ این از باب  خواهدمیطور دلشان ، فرمود برو به آنها بگو هرشودمی

 نیست. غیرازاین ایچاره

رهبری مبتنی بر استدلال عقلی  ۀمسئلسیاسی اسلام در  که اندیشۀیم کردمیاین را داشتیم عرض 

 است.

به  گانهسهکه رهبر باید دارای سه تا شرط باشد به حکم عقل، این شرایط  فرمایدمیاول  در مرحلۀ

 آن، یا در اصطلاحات دینی به گوییممیانسان کامل  آننحو کامل اگر در یک فردی موجود شد به 

اگر در حد کامل در فردی موجود نبود به حکم اصل تنزل تدریجی باید به سراغ  و گوییممیمعصوم 

فقیه  آناشبه افراد به معصوم برویم، اشبه افراد به معصوم همان کسی است که در اصطلاحات دینی به 

 .گوییممی الشرایطجامع

 ۀگفتیم در اندیشما بحث حاکمیت را مطرح کردیم،  .ه دادیمیببینید ما تعریفی برای حاکمیت ارا

دولت  دهندهتشکیلعنصر  ترینمهمحقوقی و علوم سیاسی دنیای معاصر حاکمیت  ۀمعاصر، در اندیش

عنصر برای حاکمیت  چهارتاحقوقی آمدند عنصرشناسی کردند،  هایکتاباست، خود حاکمیت را در 

حاکمیت  ۀر چهارگان. عناصکنممیرا عرض  آن، خلاصه کنممیذکر کردند که حالا من آنها را ذکر ن

حقوق معاصر است، اما از  ۀ، قدرت عنصر اصلی حاکمیت در اندیشگرددبرمیبه قدرت  اشهمه

 دیدگاه اسلام چطور؟

 ۀبکنیم، واضح است که ما اگر با واژ یابیمعادلاولین کاری که باید انجام بدهیم این است که 

 .یابیمنمیاکمیت را این معنای از ح وقتهیچحاکمیت در روایات جستجو بکنیم 

 ولایت

گاهی  و کندمیبا این اصطلاح معاصر تطبیق  دقیقاًکه  کنیدمیگاهی اوقات یک اصلاحی پیدا 

اصطلاح نزدیک ؛ اما کنیدمیهمپوشانی و تطبیق داشته باشد پیدا ن کاملاًیک اصطلاحی که هم اوقات 

اصطلاح  و آنفهوم حاکمیت باشد اصطلاحی که معادل حاکمیت یا نزدیک به میعنی . کنیدمیپیدا 
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 دقیقاًخیلی نزدیک است ولی ؛ اما منطبق بر مفهوم حاکمیت است؟ خیر دقیقاًآیا ولایت  است. ولایت

 .منطبق نیست

مانند ولایت بر افتاء، بر قضا، بر امور حسبیه،  ؛ببینید ولایت عرض عریض و مراتب متعددی دارد

 تریننزدیکولایتی که  آن ،از میان این مراتب متعدد... . اما و بر اجرای مجازات، بر زعامت، بر تقنین

ولایت بر زعامت نزدیک است به مفهوم . معنا را به مفهوم حاکمیت دارد ولایت بر زعامت است

منطبق نیست. خیلی خوب تفاوتش چیست؟ خوب دقت بفرمایید، در حاکمیت  دقیقحاکمیت ولی 

 .ییم ولایت بر زعامت را عنصرشناسی کنیمگفتیم عنصر اصلی چیست؟ قدرت، حالا بیا

 . کنممیکمبود وقت یک روایت را عرض  واسطهبهمتعددی داریم، حالا من  هایروایت

 کندمینقل وسلم( وآلهعلیهالله)صلی حضرت از پیامبر اکرمکه  است (السلامعلیه)روایت از امام باقر

، مگر برای ثلاث خصال فیه الا لرجلٍایسته نیست، امامت و رهبری شیعنی  35الامامة لا تصلحکه فرمود 

 :شخصی که دارای سه ویژگی باشد

تقوایی داشته باشد که  اینکه، اولین ویژگی حلم یملك به غضبه. 2، یحجزه عن معاصی الله عور .1

بتواند غضب خود  آن وسیلهبهمانع ارتکاب معصیت شود، دومین ویژگی اینکه بردباری داشته باشد که 

سن رهبری داشته باشد بر و حسن ولایت داشته باشد، حُ و حسن الولایة علی من یلی .3رل کند، را کنت

سن رهبری داشته باشد نسبت به ، حُالرحیم کالوالد لهم حتی یكونکسانی که تحت فرمان او هستند، 

سن رهبری در چه حد لازم است، خود حضرت توضیح کسانی که تحت فرمان او هستند، این حُ

 .، در این حد که برای آنان مانند پدر مهربان باشدددهمی

 سه رکن زعامت

 که ولایت بر زعامت از دیدگاه اسلام سه عنصر دارد: فهمیممیما از اینجا 

لزوم رفتار پدرانه و  :عنصر سوم؛ مصالح عمومی تأمینلزوم : عنصر دوم؛ قدرت است: عنصر اول

 مشفقانه با مردم.

نیای معاصر یک عنصر اصلی دارد که قدرت باشد، ولایت بر د ۀحاکمیت در اندیش؛ قدرت .1

 سه عنصر دارد، عنصر اول قدرت است.زعامت از دیدگاه اسلام 

مصلحت این است که اگر حاکم نتواند  تأمینمعنای لزوم . عنصر دوم است ؛تأمین مصلحت .2

از ولایت ساقط  کند در هر دو حال تأمینکند یا نخواهد مصالح عمومی را  تأمینمصالح عمومی را 

 .بین انعزال و عزل فرق وجود دارد. نه عزل شودمی، منعزل شودمی

حتی  دلیل عنصر سوم همین روایت است،است.  عنصر سوم رفتار مشفقانه و پدرانه با مردم .3

 .رهبر باید با مردم رفتار پدرانه داشته باشد، مانند پدر مهربان باشد ،96یكون لهم کالوالد الرحیم

                                                           

 .191ص ،25، جوارالأن بحار مجلسی،محمدباقر . 95



21 
 

یک  و رهبری یک عشق است هاامروزیرهبری فقط یک وظیفه نیست، به قول  اینکهنی ببینید یع

از ماها که فرزند داریم تشخیص  هرکدامشما بفرمایید . رهبر باید دلسوز مردم باشد! وظیفه نیست

به او دستور  صرفاًکه رفتار یک پدر با فرزندش چه تفاوتی دارد با رفتار کسی که پدر نیست و  دهیممی

کسی که پدر است با  آند؟ ندارناین دو تا با هم فرقی آیا ادند که مصالح این بچه را رعایت کند، د

، با عشق و علاقه تمام دهدمی، با محبت تمام این کارها را انجام دهدمیدلسوزی تمام کارها را انجام 

رهبر باید  فرمایدمیت ، حضرکندمی، چون خیلی رابطه آنها فرق دهدمیاین کارها را برای بچه انجام 

دلسوز مردم باشد، مشفق باشد، رفتارش پدرانه باشد، این فقط اختصاص به این روایت ندارد، 

 .متعدد دارد هایروایت

 هم  از تو دلسوزی گویدمی، خواهممیفقط احترام  (دارمزماآقای )من از تو  گویدنمیاسلام 

یعنی ممکن دارد. که در مقام فرمانروایان قرار  است هرکسیبلکه  رهبر فقطخطاب این نه و . خواهممی

باشد، وزیر باشد، رئیس مجلس باشد، معاون وزیر باشد، مدیرکل باشد،  جمهوررئیساست رهبر باشد، 

روایان قرار طبقۀ فرمان، جزو گیردمیکه در مقام این رهبری قرار  هرکسیفرماندار باشد، استاندار باشد، 

مفهوم ولایت  ۀمسئلزانه برخوردکردن با مردم است، پس ببینید چقدر فرق کرد دلسو اشوظیفه گیردمی

رح است، خیلی تفاوت چشمگیر دنیای معاصر مط ۀاسلام با مفهوم حاکمیتی که در اندیش ۀدر اندیش

 دارد.

 معرفی کتب

نید بعضی ببی. امام است «فقیهولایت»یکی از منابع کتاب . کنممیمن دو سه تا منبع را اینجا معرفی 

از  هاخیلیامام،  فقیهولایتکتاب  ازجملهغافلیم،  آنچیزها اسمش در میان ما زیاد است ولی ما از 

 !نداهنخواند هاطلبهولی حتی خیلی از  آورندمیامام اسم  فقیهولایتکتاب 

 .است آملیجوادی اللهآیت تألیف «ولایت فقاهت و عدالت»کتاب دیگر 

بسیار کتاب است که  خلخالیسیدمهدی موسوی اللهآیت تألیف «اسلامحاکمیت در »کتاب دیگر 

 .را چاپ کرده است آنجامعه مدرسین و  ارزشمندی است

ایشان ساکن است که  مرحوم علامه تهرانی تألیف «فقیه در حكومت اسلامولایت»دیگر، کتاب 

 چندسال پیش مرحوم شد. ومشهد بود 

کتاب برتر دانشگاهی در  عنوانبهو  ان کتاب چاپ کرده استیک کتابی را هم بنده نوشتم که بوست

در این کتاب ما سعی  .«مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»حقوق شناخته شد، به نام ۀ رشت

 مطرح بکنیم.مباحث فقهی را در کنار مباحث حقوقی  نظام سیاسی اسلام،در خصوص کردیم 
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 منابع برای مطالعه بیشتر

 دانشکده مطالعات و تحقیقات مرکز انتشارات ،، شیخ طوسی(کشی رجال) الرجال همعرف اختیار .1

 .مشهد دانشگاه اسلامی، معارف و الهیات

 جمهوری صداوسیمای: تهران ،اورعیرضا صدیقغلام ،اسلام در اجتماعی نظام ساختار بررسی .2

 .1382 سیما، هایپژوهش کل اداره ایران،

 .عالم نعبدالرحم ،سیاست علم بنیادهای .3

 می.اسلا اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه: تهران ،علی دارابی ،ایران در سیاسی شناسیجریان .4

 پناه.خسرو عبدالحسین ؛معاصر ایران فکری شناسیجریان .5

 .1385، 52تحول اداری، ش ،ابراهیم گلشن ،حکومت اندازه و دولت ،حاکمیت .6

 .شهاب دلیلی، یرانا اسلامی جمهوری در سیاسی نظام کارآمدی و اجتماعی عدالت .7

 .1387 چاپار، راد،افشاری مینوو  علی آقابخشی ؛سیاسی علوم فرهنگ .8

 .حکمت انتشارات ،یبیددره یصانع منوچهر، صلیبا جمیل ،فلسفی فرهنگ .9

 .ششم چاپ، ق ه 1412، الإسلامیۀ الکتب داری، قرش اکبرعلی سید، قرآن قاموس  .10

 ، محمدجواد ارسطا، بوستان کتاب قم.ایران اسلامی جمهوری نظام تحلیلی مبانی  .11

، محمدحسین جمشیدی، (ره) صدر شهید سیاسی اندیشه در حکومت چیستی و مفهوم  .12

 .1387 پاییز 3،شمارۀ ،38 دوره سیاسی، علوم و حقوق دانشکده مجلۀ سیاست، فصلنامه
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 آشنایی با سخنران

( است و همزمان دکتری معادل 1376) حوزه 4 سطح( دارای 1344)متولد  ارسطا محمدجواد

 تحصیلات دانشگاهی او عبارت است از:

 دانشگاه حقوق دانشکده عمومی، حقوق ارشد کارشناسی، 1369 قم، پردیس حقوق، کارشناسی

 .1383 مطهری، شهید دانشگاه خصوصی، حقوق دکتریو  1373 تهران،

و  رهبری خبرگان مجلس دبیرخانهو  اسلامی اندیشه و فرهنگ محقق پژوهشگاهها او سال

بوده است. او ریاست این دانشگاه ( ع)باقرالعلوم دانشگاهو همچنین مدرس  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

( را قم پردیس) تهران دانشگاه عمومی حقوق مدیرگروه و علمیهیئت عضواکنون را نیز داشته و هم

 دارد.

 از افتخارات اوست: 

 کتاب لیفتأ بابت 1387 سال در کشور پژوهاندین ۀدوسالان ۀکنگر در برگزیده کتاب یزهجا کسب

 ؛دعوا اثبات دیگر ادله با آن تعارض و رسمی سند اعتبار

 جمهوری نظام تحلیلی مبانی کتاب لیفأت بابت 1389 پاییز در فصل کتاب عنوان به شدنبرگزیده 

 ؛ایران اسلامی

 1390 سال در تهران دانشگاه توسط حقوق رشته در دانشگاهی برتر بکتا عنوان به شدنبرگزیده 

 .ایران اسلامی جمهوری نظام تحلیلی مبانی کتاب تالیف بابت

 ففه خارج درس تدریس بابت اسلامی بشر حقوق کمیسیون از بشر حقوق پژوهشی جایزه دریافت

 .بشر حقوق

 

 


